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چکیده
مصر و شــام در دوره فرمانروايي ايوبيان، كانون مبارزه با شــيعيان اسماعيلي و سركوب عقايد آنها به شمار 
مي رفت، اما شــاهد برخي روابط مســالمت آميز با پيروان اماميه نيز بود. نوشتار حاضر بر آن است، تا وجود 
چنين فرايندي را با تكيه بر تاريخ نگاري اين دوره، ارزيابي نمايد. با وجود تأثير پذيري شــمار قابل توجهي 
از مورخان شــافعي مذهب نظير عمادالدين كاتب اصفهاني، بهاءالدين بن  شــداد و ابوشامه از فضاي سياسي 
و مذهبي حاكم، به نظر مي رســد اغلب مورخان اين دوره، ميان انديشه هاي بدعت آلود شيعيان اسماعيلي، با 
عقايد اماميه تمييز قائل شــده اند. بيشتر آنها همچون ســبط ابن جوزي، ابن خلكان و غيره، متأثر از عملكرد 
دوگانه دولت در برابر فرق مختلف شــيعه، ضمن ابراز انزجار از عقايد اسماعيليان و جانب داري از اقدامات 
ضد شيعي صلاح الدين، در برابر پيروان اماميه و عقايد آنها، با تسامح و انعطاف بيشتري عمل كرده اند. حضور 
فعال و پررنگ برخي مورخان امامي مذهب اين دوره، نظير قفطي و ابن ابي طي و تعاملات مثبت آنها با دستگاه 

حاكم، نيز صحت اين ادعا را تأييد مي كند.

عملكرد دوگانه ايوبیان در مواجهه با 
شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن 

در تاريخ نگاري مصر و شام

 ـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 41/ پاییز 1394

صص 32-18

کلیدواژه ها: ایوبیان، تاریخ نگاري، مورخان سني مذهب، امامیه، اسماعیلیه.
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مقدمه
ايوبيان سلســله ای از كردهای سني مذهب بودند كه با 
حمايت اتابكان زنگي، وارد عرصه سياست شدند و با 
منقرض ســاختن حكومت فاطميان در سال 567ق/ 
1171م، توسط صلاح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب 
بر حكومت مصر دســت يافتند. اعضاي اين خاندان، 
قريب به يك قرن بر ســرزمينهاي مصر، شــام، يمن، 
جزيره، حجاز و بخشــهايي از مغــرب حكم راندند. 
گزارش فتوح آنان در برابر مهاجمان صليبي، بر شهرت 
اين سلسله در منابع تاريخي شرق و غرب افزوده است. 
بســاط فرمانروايي اين دولت در مصر، با كشته شدن 
تورانشــاه توسط مماليك در سال 648ق و در دمشق 
با هجــوم هولاكوخان مغول در ســال 657ق و قتل 
ملك صالح برچيده شد. در ساير نواحي نيز، قدرتهاي 
بازمانده از اين سلســله، به تدريج در درون دولتهاي 
بزرگ تر هضم شــده و تا پيش از پايان سده هفتم، از 
صفحه روزگار محو گرديدند. دوره فرمانروايي دولت 
ايوبيان بر مصر و شــام، دوره زوال خلافت فاطمي و 
تفكر شيعي اســماعيلي و در مقابل، بازگشت سيطره 

خلافت عباسي و تفكر مذهب تسنن به مصر بود.
در طول قرنها برخي از شيعيان نظير اسماعيليه، چنان 
به ورطه غلو و تأويل گرايــي افراطي افتاده بودند كه 
چندان نسبتي با اساس اسلام نداشتند. تأويلهاي برخي 
از اســماعيليان از آيات قرآن و موضوعات ديني نظير 
»اعلام قيامت«، »ادعای الوهيت«، »نسخ شريعت« و 
»رفع تكاليف دينی«، براي مســلمانان غيرقابل قبول 
بود. از اين رو، نســبتهايي چون »رافضی«، »باطنی«، 
»ملاحده« و غيــره، نه تنها براي ايشــان به كار مي 
رفت، بلكه گاهي به ديگر شــيعيان نيز مانند »اماميه« 
تسرّي داده مي شــد.1 افراطی گری برخی از آنها مانند 
»نزاريه« و ارتكاب اعمال خشونت آميز و كشتن سران 

1. بــه عنوان نمونه مقريزي روافــض را از جمله فرقه هاي موجود در 
مصر معرفي كرده و اماميه را هم به عنوان يكي از شعبه هاي آن توصيف 

نموده است )ر.ك: المواعظ و الاعتبار، ج4، صص179و180(.

مخالف خود، موجب بدنامي شيعيان مي شد.2 بنابراين 
ترديدي نيســت كه وجود چنيــن رفتارهايي، همواره 
انگيزه شيعه ستيزی كسانی چون صلاح الدين ايوبي را 
بيشــتر تحريك مي نمود و آنان را وامي داشت تا بدون 
تفكيك ميان فرق مختلف، در خصومتشــان مصمم تر 
گردند. اما جالب است كه در همين زمان نيز، ستايش 
صلاح الدين از سوي برخي شــيعيان اماميه نشان مي 

دهد كــه برخوردهاي ايوبيان با فرق مختلف شــيعه، 
فراخور فضاي سياســي موجــود تغيير  كرده و به رغم 
بروز برخوردهاي شــديد با اسماعيليان، به شماري از 
شــيعيان، به ويژه اماميه، مجال فعاليت آزادانه داده مي 

شد، به طوري كه اين احتمال را در ذهن تقويت مي كند 
كه ابراز دشمني و خصومت با اسماعيليان، تنها به سبب 
اختلاف در عقيده شيعي و سني آنها نبوده و دشمني و 
رقابت سياســي، به عنوان عاملي اصلي و مهم در اين 
زمينه مؤثر بوده است. چه بسا در مورد اماميه و پيروان 
آنها كه خطر چنداني را متوجه دولت ايوبي نمي نمودند، 

وضع به گونه اي ديگر بود.
به هر حال مســلّم است كه انديشــمندان يك جامعه، 
با  وجــود  اينكه در جهــت زدودن تعصب و تمايلات 
شخصي از دامن فكر و انديشه خود كوشيده اند، هرگز 
مستقل از باورها و عقايد خويش نبوده و همچنان متأثر 
از همين عوامل، دست به كار تحقيق و تأليف گشته اند. 
قدر مسلّم تحولات سياسي، اجتماعي و مذهبي حاكم 
بر جوامع نيز بر بينش و نگرش انديشمندان آن جامعه 
تأثير مستقيم دارد، به طوري كه مي توان گفت: در بيشتر 
موارد، پرهيز انديشــمندان از نفوذ انديشه هاي ديني و 
كلامي و حتي گرايشهاي فرقه اي و سياسي  آنها، امري 
دشوار و حتي غيرممكن به نظر مي رسد. تاريخ نگاري 
نيز به عنوان يكــي از زمينه هاي مهم فعاليت فكري و 
علمي، از اين قاعده مستثنا نيست. همواره اغلب تاريخ 
نگاران با وجود پايبندي شــديد به ثبت و ضبط دقيق 
رخدادهاي تاريخ و توجه به درستي و صحت روايات 

2. ر.ك: فرقه هاي اسلامي، صص166-161.
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و اخبار منقول، كم و بيــش در معرض نفوذ باورهاي 
اعتقادي و جهت گيريهاي سياسي و فرقه اي خود قرار 
گرفته اند. بنابراين بديهي اســت كه انديشــمندان سني 
مذهب مقيم مناطق مصر و شــام در عصر ايوبيان نيز 
كه با انگيزه هاي مختلف ديني، سياسي و شخصي اقدام 
به نگارش تاريخ نموده اند، بازتابي از فضاي سياســي 
و مذهبي حاكم بر جامعه خويش را در درون نوشــته 
هاي خود منعكس كرده باشــند. بــه ويژه آنكه اغلب 
آنها نظير عمادالدين اصفهاني، اسامه بن منقذ، ابن طوير 
و ابن عديم، هم در شــمار رجال دولتي و ديواني و يا 
وابستگان به دربار بودند و همچنان بهاءالدين بن شداد، 
ابن واصــل، ابن ابي الدم و ابن خلكان، بــه طبقه »فقيه 
مورخان« شافعي مذهب و تا حد زيادي متعصب تعلق 
داشتند. از اين رو، بي شك بيشتر از سايرين در معرض 

تدابير سياسي و مذهبي دولت قرار مي گرفتند.
با كمي تأمل در محتواي آثار تاريخي نگاشــته شده 
در دوره ايوبيان، مي توان برخي از اين نشــانه ها را به 
خوبي ملاحظه كرد. نوشــتار حاضر با در نظر گرفتن 
اين مطلب، در صدد اســت، بازتــاب اختلافات فرقه 
اي و سياســتهاي دوگانه دولت ايوبيــان را در مورد 
پيروان اسماعيليه و اماميه، در تاريخ نگاري اين دوره 
جســتجو نمايد. به عبارت ديگر فرضيه مقاله آن است 
كه سياســت دولتمردان ايوبي در مواجهه با شــيعيان 
اســماعيليه و اماميه، بنا به مصالح سياسي و تا حدي 
اعتقادي، متغير بوده و تأثير چنين سياستي نيز به خوبي 
از تاريخ نوشــته هاي اين دوره ـ كه اغلب نيز از طيف 
وابستگان به دربار و يا از پيكره دستگاه حاكمه بودند 

ـ هويدا است.

سیاستهاي ضد اسماعیلي صلاح الدین ایوبي در 
مصر و شام

با ســقوط اخشــيديان و روي  كار  آمدن فاطميان در 
مصر به سال 362ق، مذهب تشيع كه پيش تر در انزوا 
قرار داشــت، در صحنه سياسي و مذهبي اين سرزمين 

آشكار شد. شعارهای شيعی از جمله درود فرستادن بر 
علی)ع(، حسنين)ع( و فاطمه)س(، در ميان مردم رواج 
يافــت. اعمال مذهبی ماننــد روزه و پرداخت فطريه 
براســاس مذهب تشيع انجام مي شــد و ندای عبارت 
»حی علی خيرالعمل« در اذان سر داده شد. مردم نيز به 
تدريج مطيع فاطميان شدند. در نتيجه مذهب تسنن در 
مصر منزوي شد. شام و به ويژه حلب نيز از نيمه قرن 
چهارم قمري به دليل حضور دولت شيعي مذهب »آل 

حمدان« در اين منطقه، شــاهد گسترش و نفوذ تشيع 
اماميــه بود، به طوري كه حتي حكومت ســلجوقيان، 
ارتقيان و آل زنگي نيز نتوانستند مانع تسلط شيعيان بر 

فضاي ديني اين شهر شوند.3
با تســلط نورالدين محمود زنگي بر حلب در ســال 
541ق/ 1146م و تلاش وي در جهت تحكيم عقيده 
سني، آزاديهاي مذهبي شــيعيان اين شهر به يك باره 
محدود و خواندن اذان شيعي بر مأذنه ها متوقف و سبّ 
صحابه ممنوع شــد و حتي برخي از بزرگان شيعه از 
حلب تبعيد شدند. بناي مدرسه »حلاويه« براي حنفيان 
و مدرسه »نفريهّ نوريّه« براي شــافعيان، در راستاي 
زدودن صبغه شــيعي و تحكيم پايه هاي خلافت سني 

مذهب عباسي در حلب بود.4
در ســال 567ق نيز با پيروزی صلاح الدين بر مصر و 
انقراض دولت فاطميان، بــار ديگر مرزهای حكومت 
و فرمانروايی عباســي به سمت غرب گسترش يافت. 
مصــر و بخش مهمی از شــام كه پيش تــر در اختيار 
شيعيان اســماعيليه بود، به تصرف آنها درآمد.5 صلاح 

الدين اتحاد ســنيان بر محور خلافت عباسی را قوت 
بخشــيد و راه سلجوقيان و زنگيان را در جهت تقويت 
مذهب تســنن، با قوت هرچه تمام تر ادامه داد.6 وي با 

3. زبدة الحلب، ج1، صص159و160؛ بغية الطلب، ج6، ص2071.
4. كنوز الذهــب، ج1، صص344و345؛ المواعــظ و الاعتبار، ج4، 

صص86و87؛ »تركها و اشاعه ماتريديه«، صص93-90.
5. ر.ك: ديوان المبتدأ و الخبر، ج5، صص339-333.

6. ر.ك: اضــواء جديده، صــص30-32؛ الدولــة الفاطميه في مصر، 
ص235؛

“Ayyubids”, p.802.
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برنامه ای دقيق و بلند مدت كه در عهد جانشينانش هم 
تداوم يافت، با هدايت، ارشاد و ملازمت فقهايي چون 
عيسی هكاری )د 585ق( و كمال الدين شهرزوري )د 
572ق(، به تدريج بر امور مسلط شد و توانست بسيار 
ســريع تر از آنچه تصور می شــد، خلافت 270 ساله 
فاطميان را منقرض سازد و آنچه را كه سمبل فرهنگ 
و تمدن اسماعيليان محسوب می شد، كم رنگ و تا حد 

زيادی محو نمايد.7
صلاح الدين پس از ســلطه كامل بر مصر، به شــيعيان 
بسيار ســخت گرفت و در نابودی آثار شيعه و ميراث 
فاطميان افراط نمود.8 وي همان اندازه كه در جنگ با 
صليبيها مصمم بود، در مبارزه عليه شــيعيان و ميراث 
عقيدتي فاطميان، نيز جســور و پر انگيزه بود. آزار و 
اذيت اســماعيليان و محروم ساختن آنان را از حقوق 
اجتماعی، مذهبی و اقتصاديشان، وجهه همت خود قرار 
داد.9 حصــر خاندان خلافت فاطمي، تصرّف قصرهای 
خليفه و منســوبان به وی و ضبط داراييهای آنان، اعم 
از جواهرات، وســايل، البسه، كنيزان و غلامان آنها، و 
منتقل ســاختن خانواده خليفه به دژ نظامي »برجوان« 
و تعيين مقرری برای آنها و قطع ارتباطشان با خارج، 
از جمله اين اقدامات بــود. بازماندگان و طرف داران 
فاطمــي را قتل عام كرد و مفتيان اســماعيلي را از دم 
تيغ گذرانيد، تا جايي كه بســياري از اســماعيليان به 
منطقه »صعيد« مصر گريختنــد.10 جامع الازهر را كه 
نهاد آموزشــي فعال اســماعيليه بود، تعطيل كرد و به 
منظور تضعيف بيشتر، خطبه خواندن در آن را با توجيه 
اينكه، بنابر مذهب شــافعي اقامه دو خطبه در يك بلد 
نادرســت است، ممنوع ساخت و تداوم اقامه جمعه را 

7. براي مطالعه بيشــتر در اين بــاره ر.ك: »دين و دولت در دولتهاي 
آل زنگي و ايوبي«، صص7-33؛ »سياســتهاي مذهبي وزيران ســني 

مذهب فاطميان: انگيزه ها، اهداف، راهبردها«، صص24-11.
8. ر.ك: المواعظ و الاعتبار، ج2، ص448.

9. ر.ك: كنوز الذهب، ج1، صص344و345؛ المواعظ و الاعتبار، ج4، 
صص86و87؛ »تركها و اشاعه ماتريديه«، صص93-90.

10. ر.ك: ديوان المبتدأ و الخبر، ج5، صص333، 334و337.

منحصراً در جامع الحاكم فرمان داد.11 سكه عباسی را 
پول رايج قرار داد و رنگ پرچم را به رنگ سياه مبدل 
ســاخت و خطيبان را نيز وادار كرد، تا چون عباسيان 
لباس سياه بر تن كنند و بدين ترتيب، مصر را به تابعيت 
دولت عباســی درآورد.12 همچنين طی بخشــنامه ای 
رسمی دستور داد، بنابر عيدی كه در سنت نبوی مطرح 
بود،13 كارگزاران حكومت و ساير مردم، روز عاشورا 
را كــه تا آن زمان، روز حزن و عزای عمومی مصريان 
بود، جشــن بگيرند و با پوشيدن لباسهای نو، استعمال 
بوی خوش و طبخ غذاهای لذيذ، به شــادی و سرور 
بپردازند.14 گرچه ابوريحان بيروني، مجدالدين بن اثير، 
نويري و شــمار زيادي از مؤلفان كهن در آثار خود به 
اين ســنت ديرين اشاره كرده اند، ولي قرار دادن چنين 
روزي به عنوان عيد، كه قرنها روز ماتم و عزا در عصر 
فاطميان به شــمار مي رفت،15 چيزي جز شدّت موضع 

گيري ايوبيان در مقابل شعائر مذهبي فاطميان را نشان 
نمي دهد. علاوه بر اين، مناســبتهايی مانند آغاز سال 
هجری، سال روز ميلاد پيامبر)ص(، نيمه شعبان، ميلاد 
امام علی)ع(، عيد غدير، شــب اول و نيمه ماه رجب، 
در دوره فاطميان با برگزاري مراسم، بزرگ داشته مي 
شد كه با روی كار آمدن ايوبيان، بيشتر آنها برافتاد.16

صلاح الدين كوشيد تا با سياست فرهنگی جديد، آثار 
اعتقادي تشــيع فاطمی را به كلي محو كند. خانه معز 
فاطمی را مدرســه ای برای شافعيان قرار داد و بخشی 
از قصر فاطمی را به بيمارستان و خانه مأمون بطائحی، 

11. ر.ك: الازهر في الف عام، ج1، صص84و85؛ المواعظ و الاعتبار، 
ج4، صص103و204.

12. تاريــخ مختصر الــدول، ص215؛ ديوان المبتــدأ و الخبر، ج5، 
ص337.

13. ر.ك: النهايــه في غريب الحديث و الاثــر، ج2، ص508؛ الآثار 
الباقيه، ص430؛ نهاية الارب، ج1، ص149؛ ج4، ص141.

14. المواعظ و الاعتبار، ج2، ص437؛ الايوبيون و المماليك في مصر 
و الشام، ص155.

15. نهاية الارب، ج23، ص211؛ المواعظ و الاعتبار، ج2، صص418-
.436

16. در باره اين مراسم، ر.ك: المواعظ و الاعتبار، ج2، صص436و437.
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وزير فاطمــی را به مدرســه حنفيها تبديــل كرد.17 
كتابخانه بزرگ اســماعيليان در دارالعلم و دارالحكمه 
را كه ميــراث گران بهايی مانند صدها  هزار جلد كتاب 
نفيس و نادر در موضوعات قرآنی، حديثی، تفســير، 
تاريخ و فلســفه در آن جمع آوری شده بود، به معرض 
فروش گذاشت و آنچه را هم كه بي فايده و مضر تلقي 
مي نمود، نابود كرد.18 در مقابل به فرمان صلاح الدين، 
بر روي قبر امام شــافعي، ضريح چوبي با شكوهي بنا 
كردند و مدرســه »صلاحيه« يا به قول سيوطي »تاج 
المــدارس«19 را در ســال572ق/ 1176م به عنوان 
بزرگ ترين مركز فرهنگی ايوبيان، در جوار آن احداث 

نمودند كه نظيرش در اين ديار ايجاد نشده بود.20
ســلطان ايوبي در جهت پيشبرد اهداف مذهبي اش، به 
عقيده اشعريان تمسك جست و عموم مردم مصر، شام، 
حجاز، يمن و مغرب را وادار به پذيرش كلام اشــعری 
نمود.21 به گفته مقريــزی، از آن زمان به  بعد هركه با 
اشاعره مخالفت مي كرد، به كفر متهم می شد و گردنش 
را مي زدند.22 علاوه بر  اين، ايوبيان كه احداث مدارس 
را به عنوان ضرورتي مورد نياز براي پيشــبرد اهداف 
ديني و سياســي خود، قلمداد مي نمودند،23 به منظور 
تحكيم مبانی فكري اهل سنت و تجديد حيات مذاهب 
آن، در مناطق مختلف مصر و شــام، مدارسی بزرگ 
تأسيس كردند و نظارت بر آموزش در آنها را به عالمان 
و فقيهان سني مذهب به ويژه شافعيان سپردند.24 نعيمي 
دمشــقي از وجود بيش از 60 مدرســه شافعي و 50 

17. ر.ك: المواعظ و الاعتبار، ج2، صص202-204؛ ج4، ص451.
18. كتاب الروضتين، ج2، صص292و293؛ المواعظ و الاعتبار، ج2، 
صص291و292؛ ماهية الحروب الصليبيــه، صص183و184؛ تاريخ 

تمدن اسلام، ج3، ص634.
19. حسن المحاضره، ج2، ص224.

20. رحله ابن جبير، ص21؛ البدايه و النهايه، ج12، ص347.
21. المواعظ و الاعتبار، ج4، ص192.

22. همان، ج4، ص167.
23. تاريخ الاســلام السياســي و الديني و الثقافي و الاجتماعي، ج4، 

ص606.
24. تاريخ دولة آل سلجوق، ص4.

مدرسه حنفي در مصر و شام دوره آل زنگي و ايوبيان، 
خبر داده و هريك را به اختصار معرفي نموده است.25 
براساس سنت آموزش در اين مدارس، شاگرد و استاد 
هردو از پيروان اهل ســنت بودند و از پذيرش غير آن، 

ممانعت به عمل مي آمد.26

بازتاب تمایلات ضد اسماعیلي در تاریخ نگاري 
عصر ایوبیان

عقايد مذهبي دولتي كه ســاقط گرديد، يعني فاطميان، 
خيلي زود در معرض حملات شديد و نسبتهاي خشن 
دولــت جديد، ايوبيــان قرار گرفــت.27 در باور ضد 
اسماعيلي ايوبيان ـ كه گويي تحت تأثير شديد علمای 
متعصب هم مسلكشان بيشتر هم تحريك مي شد ـ شيعه 
)منظور اسماعيليه است(، بدتر از يهود و نصارا و حتی 
كفار بود و قتل و كشــتار آنها نوعی عبادت تلقی می 

شــد.28 بازتاب چنين نگرشــي را مي توان به روشني 
در تاريخ نگاري اين دوره ملاحظه كرد. ابوشــامه )د 
665ق( كــه در كتاب الروضتين، فصلي را به فاطميان 
اختصاص داده و به بررسي نسب آنها پرداخته است،29 
فاطميــان را »بنوعبيد« خطاب كرده و اذعان داشــته 
كــه با ظهور ايوبيان، كفر، كــذب و نيرنگ بنو عبيد بر 
همگان مكشوف شد: »كشف ما كان عليه بنوعبيد من 
الكفر و الكذب و المكر و الكيد ...«.30 وي با اطمينان، 
نســب ادعايي فاطميان را رد كرده و با تأكيد بر لفظ 
»عبيديان«، به تحقير آنان و انكار ادعايشــان پرداخته 
اســت. همچنين در جايي از كتــاب ديگرش معروف 

25. الدارس في تاريخ المدارس، ج1، صص96و363.
26. مطالعه در باب مدارس مصر و شام در دوره زنگيان و ايوبيان نشان 
مي دهد كه شمار مدارس ويژه شافعيان در مصر بيشتر از ساير مذاهب 
بوده است، در حالي كه در شهرهاي شام، غلبه مذهب حنفي بر مدارس 
اين سرزمين نمايان تر اســت )ر.ك: خطط الشام، ج6، صص75–98؛ 

اعلام النبلاء، ج2، صص184و185(.
27. الازهر في الف عام، ج1، ص85.

28. ر.ك: كتاب الروضتين، ج2، صص140و141.
29. همان، ج2، صص146-139.

30. همان، ج2، ص145.
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به الذيل علي الروضتين، ضمن بيان رخدادهاي ســال 
609ق، به حضور جلال الدين حســن، از اسماعيليان 
الموت، در محضر خليفه  عباسي الناصر اشاره كرده و از 
آن با عنوان »تظاهر اسماعيليه به اسلام« ياد مي كند.31 
كاملًا روشــن است كه ابوشامه در اينكه اسماعيليه در 
شمار خارج شــدگان از دين هستند، ترديدي ندارد و 
در واقع، با بيان اين مطلب كه زعيم و رهبر اسماعيليان 
المــوت با عزيمت به بغداد و توبه نمودن از اقدامات و 
مفاسد گذشته، پايبندي خود را نسبت به شعائر اسلامي 
و اقامه دين نشان داده، انديشه اش را متبلور مي سازد. 
ابوشامه مرگ العاضد، آخرين خليفه فاطمی را هم كه 
به احتمال، براساس توطئه سياســي به قتل رسيده و 
يا به طور مرموزانه اي وفات يافته،32 با قوت بيشــتري 

خودكشی گزارش كرده است.33
ابن واصــل )د 697ق(، اســماعيليان باطني مذهب را 
ملحداني خوانده كه خداوند به بركت شمشــير ايوبيان، 
گردن آنها را زده و با سركوبشــان، سرزمين اسلامي 
مصر را از نفوذ بدعتها، تطهير نموده است.34 ابن واصل 
در ذكر خبر استيلاي صلاح الدين بر قلعه »عزاز«، مركز 
تجمع نزاريان شــام، همواره آنها را باطني و ملاحده 
خطاب نموده اســت.35 وي به هنگام بيان رخدادهاي 
ســال 565ق، با ذكر قصيده اي از عمادالدين در مدح 
اسدالدين شيركوه، خشــنودي خويش را از غلبه وي 
بر مصر و دســتيابي به منصــب وزارت خليفه فاطمي 
ابراز مي نمايد.36 اسامه بن منقذ )د 584ق( نيز ـ به رغم 
اينكه ذهبــي وي را معتقد به عقايد اماميه دانســته و 
بر تقيه و تظاهرش به مذهب تســنن تأكيد كرده است 
ـ37 در اثــر تاريخي اش كتاب الاعتبار، صلاح الدين را 

31. تراجم رجال القرنين، ص125.
32. ر.ك: وفيات الاعيان، ج3، صص111و112؛ شذرات الذهب، ج6، 

ص369؛ النجوم الزاهره، ج5، ص335؛ مرشد الزوار، ج1، ص498.
33. كتاب الروضتين، ج2، صص130و131.

34. مفرج الكروب، ج1، صص1و2.
35. همان، ج2، صص44و45.

36. ر.ك: تاريخ ايوبيان، ج1، صص214و215.
37. تاريخ الاسلام، ج41، ص76.

به صفاتي نظير »احيا كننده دولت اميرالمؤمنين خليفه 
عباســي«، »رافع عَلَم عدل و احســان« و »سلطان 
اســلام و مسلمين« متصف كرده است. در واقع، وي با 
بيان اينكه صلاح الدين با برچيدن دولت قاهره، ســنت 
خلفاي راشــدين را احيا كــرده و عمود دين و دولت 
را برافراشته، خرســندي خويش را از انقراض دولت 
اسماعيلي مذهب فاطميان و تأســيس دولت ايوبيان 

ابراز نموده است.38
ابن خلكان )د 681ق(، اسماعيليه را بدعت گذار خوانده 
و از نابودي آنها ابراز خرسندي نموده است. وي ضمن 
ارائه خبر فرارسيدن ايام فرمانروايي صلاح الدين، اين 
چنين آورده اســت: »... مذاهب متعدد رخت بربستند 
و ديــن به وحــدت گراييد، پس از آنكــه به مذاهب 
گوناگون تبديل شــده بود، بدعت ذليل و خوار گشت، 
خــواری دامن پيروان گمراهی را )منظور اســماعيليه 
اســت( گرفت كه آنها به جای خداوند، بندگانش را به 
سرپرستی برگزيده و دشمنان خدا را به دوستی برگرفته 
بودند. امت را به تفرقه كشاندند، در  حالی كه قبل از آن 
متحد بودند. دوزخ را انكار كردند، اما آمد به سرشان 
آنچــه را انكار می كردند، بدين ترتيب خداوند آوارگی 
و مــرگ را نصيب آنان نمود«.39 بهاءالدين بن شــداد 
)د 632ق( نيز كه رئيــس ديوان جيش صلاح الدين و 
از فقهاي متعصب و شــافعي مذهب عصر ايوبيان بود، 
سلســله ايوبي را به ســبب آنكه رافضيان را از ميان 
برداشت و مصر را از وجود بدعتهاي باطني پاك نمود، 
بزرگ تر و باشــكوه تر از ســاير دولتها توصيف نموده 
است و نگاشتن در باب اقدامات دولت صلاح الدين را 

تكليفي شرعي قلمداد مي نمايد.40
در ايــن ميان، عمادالدين كاتــب اصفهاني )د 597ق( 
كه در شــهر اصفهان، پايتخت ســلاطين سلجوقيان و 
در فضايي متأثر از كشمكشــها و ستيزه هاي مذهبي و 
سياسي ناشي از تعصبات ديني شيعه ستيزي و رقابتهاي 

38. كتاب الاعتبار، ص124.
39. وفيات الاعيان، ج7، صص141و142.

40. ر.ك: النوادر السلطانيه و المحاسن اليوسفيه، صص27-25.
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مذهبي حنفيان و شافعيان رشد نموده بود، بيش از همه 
نسبت به اسماعيليان تعصب نشان داده است. افزون بر 
اين، تلمذ وي در محضر ابن ابي عصرون )د 585ق( نيز 
كه در فتاواي خود اســماعيليان را ملحد و مهدور الدم 
مي خواند و جامعه اهل سنت را در برچيدن بساط آنها 
تشويق مي نمود، در بينش اعتقادي عمادالدين بي تأثير 
نبوده اســت. عمادالدين بارها اسماعيليان را به ايجاد 
فتنه و انجام كارهاي زشــت و نــاروا و قتل مخالفان، 
متهم ســاخته و تصويري كاملًا منفي از اســماعيليه و 
رهبرانشان ترســيم نموده است. وي در تاريخ سلسله 
سلجوقيان، بابي را به ذكر ظهور اسماعيليه اختصاص 
داده است و ســهل انگاري آلپ ارسلان را در امر بريد 
و خبررساني، سبب ريشــه دواندن اين فرقه ارزيابي 
مي كنــد و از آنها با عنوان جماعت مخل امنيت و نظم 
دولت و كشــور ياد مي كند.41 وي در قصيده اي كه در 
تهنيت صلاح الدين و تعزيت مرگ شــيركوه ســروده 
اســت، فاطميان را تا سر حد شــرك و كفر پيش برده 
اســت.42 وي در جايي ديگر، با نيت خوار شــمردن 
اســماعيليه، آنها را حشيشيه خطاب نموده است43 كه 
به نظر مي رسد نخســتين مورخي باشد كه اين لفظ را 

درباره اسماعيليه به كار برده است.44
وي در خريده القصر و جريده العصر نيز، بســياري از 
اشعاري را كه در مدح خلفاي فاطمي سروده شده بود، 
حذف كرده و يا تنها به ذكر ابياتي چند از آنها بســنده 
نموده اســت. البته به نظر مي رسد، او در اين گزينش، 
بيشــتر بر ابياتي كــه به نوعي صفــات الاهيه و مقام 
الوهيت براي خلفاي فاطمي قائل مي شدند، حساسيت 
نشــان داده و از باب شــرك آلود بودن آنها، اقدام به 
حذف يا اختصار نموده است.45 به عنوان نمونه، وي كه 

41. ر.ك: تاريخ دولة آل سلجوق، صص226و227.
42. الفتح القسي في الفتح القدسي، ص307.
43. ر.ك: تاريخ دولة آل سلجوق، ص177.

44. ر.ك: »تاريــخ نگري و تاريخ نگاري عمادالدين كاتب اصفهاني«، 
ص40.

45. ر.ك: خريده القصر و جريــده العصر، ج1، صص83-90، مقدمه 
محقق.

ابتدا مديحه اي از ابوالحســن اخفش را در مدح خليفه 
الآمر آورده، از ذكر اشعار همين شاعر در مدح خليفه 
الحافظ، خودداري كرده است و خود تصريح مي نمايد 
كه به ســبب بيم از كفر و شرك، اشعار وي را خلاصه 
كرده و تنها به ذكر مطلعي از آن اكتفا نموده اســت.46 
امــا در مقابل، ابيات فراواني را در مدح صلاح الدين و 
نورالدين مي آورد و جايگاه آنها را در امر جهاد و غزا، با 
مشركان و به قول خود كافران صليبي تبيين مي سازد.47 
در مدايحي نيز كه درباره صلاح الدين بيان كرده است، 
حضور وي را در مصر، موجب نابودي فساد عقيده در 
اين سرزمين توصيف مي كند و در حقيقت او را مصلح 

مملكت يوسف پيامبر)ع( مي خواند.48
بدين ترتيب، بديهي است كه با چنين رويكردي، بخش 
اعظمي از مقاومتهاي فاطميان در نبردهاي نخســتين 
صليبي كه بي شك اهميت آنها از ساير نبردهاي صليبي 
در عصر ايوبيان و مماليك كمتر نبود، در تاريخ نگاري 
اين دوره ناديده انگاشــته شــود و بسياري از حقايق 
مربوط به آنها، به ســبب كينه توزي مورخان اهل سنت 
در دوره ايوبيان، به گونه اي ظريف به حاشــيه رود و 
آن گونه كه بايد از تلاشــهاي آنان در برابر تهاجمات 
صليبيان تجليل نشود.49 برخي از آنها كه به تاريخ دوره 
فاطميان نظر داشته اند، گرچه در خصوص مقاومتهاي 
خلفاي فاطمــي در برابر مهاجمان صليبي ســكوت 
نكرده اند، ولي از بيان همه وقايع ســرباز زده و تنها به 
ذكر برخي اقدامــات عمراني و اجتماعي آنها از منظر 
پادشاهي مسلمان و پرهيزكار بسنده نموده اند كه البته 
در جهاد هم شــركت مي جستند.50 اين در  حالي است 
كه ويليام صوري از مورخان مسيحي معاصر جنگهاي 
صليبي، دولــت فاطميان را يكي از قوي ترين دولتهاي 

46. همان، ج14، صص240و241.
47. ر.ك: همان، ج10، صص33-72؛ ج14، صص31-9.

48. همان، ج14، صص18، 24، 25و29.
49. “Ayyubid era and Muslim rulers from the early 
crusading period: A study in the use of history”, 
pp.241-245.

50. براي نمونه ر.ك: نزهة المقلتين، صص3-5، 60و61.
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اسلامي مشــرق زمين خوانده است كه از كيان اسلام 
دفاع مي كردند.51 ابن تغري بردي با همه تعصب مذهبي 
اش، افضل بن بدر الجمالي، وزير مســتعلي بالله فاطمي 
را از نخستين مدافعان حريم مسلمانان پيش از سقوط 

بيت المقدس خوانده است.52

نمونه هایي از روابط مســالمت آمیز ایوبیان با 
پیروان امامیه

پر واضح است كه شيعه ستيزي صلاح الدين را نمي توان 
تنها بر پايه انگيزه هاي ديني و اعتقادي تفســير كرد، 
بلكه به لحاظ سياســي، اسماعيليان اصلي ترين دشمن 
بودند و در صف اول رقباي سياسي او قرار داشتند كه 
همواره به سبب انقراض دولت فاطمي در  صدد انتقام از 
وي بر مي آمدند. بنابراين طبيعي بود كه او اسماعيليان 
را تحت فشــار قرار دهد و آنهــا را در موضع انفعال 
نگه دارد. شيعيان اسماعيلي هم كه به دنبال سياستهاي 
توأم با خشــونت صلاح الدين و كوچ اجباری از مركز 
حكومت، در مناطق دوردست مصر، مستقر شده بودند، 
با تشكيل اجتماعاتی به رهبری بزرگان فاطمی، خود 
را آماده قيام عليه ايوبيان و احيای خلافت فاطمی مي 
كردند و در واكنش به اقدامات صلاح الدين، شورشهای 
كوچك و بزرگی را ترتيب می دادند كه عرصه را بر وي 
تنگ مي كرد و پايه هاي قدرتش را متزلزل مي نمود.53 
در اين ميان فرقه »نزاريه« مشــهور به »حشاشين« يا 
»باطنيه«،54 كه همواره نســبت به خاندان عباســی و 
امرای وابســته به آنها واكنش نشان می دادند، بيش از 
همه عليه صلاح الدين مي شــوريدند و حتي با صليبيها 

51. ر.ك: الحروب الصليبيه دراسات تاريخيه و نقديه، صص86-79.
52. النجوم الزاهره، ج5، ص145.

53. ر.ك: مفرج الكروب، ج1، صص244-257؛ النجوم الزاهره، ج5، 
ص354؛ كتاب الروضتين، ج2، ص86؛ ديــوان المبتدأ و الخبر، ج5، 

ص337.
54. فرقه اســماعيلی از پس وفات خليفه فاطمی »المستنصر« در سال 
487ق، بر سر انتخاب جانشينش، به دو شعبه نزاريه و مستعلويه تقسيم 
شــد. براي اطلاعات بيشــتر در مورد اين فرقه ر.ك: جامع التواريخ ـ 

اسماعيليان، صص66-79؛ فرقه هاي اسلامي، صص166-161.

و رقباي زنگی مقابل وي همكاری می نمودند. نزاريان 
شام طی دو مرحله، در سالهاي 570 و 572ق در صدد 
ترور صلاح الديــن برآمدند و قصد جان وي كردند كه 
به گفته ابن ابي طي، هر بار در آخرين لحظات با وجود 
اينكه جراحاتي بر ســلطان وارد نمودند، ناكام مانده و 

توسط اطرافيان صلاح الدين به قتل رسيدند.55
با وجود سياستهاي خشن و سركوب گرانه صلاح الدين 
و ســاير امراي ايوبي در برابر شــيعيان، شواهد نشان 
مي دهد كه دشــمني صلاح الدين و جانشينان او، بيشتر 
متوجه شيعيان اســماعيلي مذهب بوده كه بي شك در 
انگيزه هاي سياســي آنها ريشه داشته است. به نظر مي 
رســد دولتمردان ايوبي در مقابل اماميه مسلكان ـ كه 
البته خطري نيز براي آنها محســوب نمي شــدند ـ با 
ملاطفت بيشتري عمل كرده اند. مناسبات مثبت برخي 
امراي ايوبي با شيعيان اماميه، مؤيد اين امر است. احمد 
بن علي زُنبور )د 613ق(، نمونه اي از اديبان شــيعي 
امامي اســت كه صلاح الدين را مدح نموده است. وي 
در حلب قصيده اي بلند در مدح ســلطان ســروده كه 
ذهبي آن را در تاريخ الاســلام آورده اســت.56 همام 

الدين حســن بن علي عبري عراقي نيز شــاعر امامي 
مذهب معاصر صلاح الدين است كه در مدح وي قصيده 

اي سروده و براي سلطان فرستاده است. ابن ابي طي آن 
را در كتاب تاريخ الشيعه الاماميه ذكر نموده است.57

در مورد ساير ســلاطين ايوبي نيز اين وضع به شكل 
چشمگيري قابل مشــاهده است. ملك ظاهر غازي و 
فرزندش ملك عزيز از اميران ايوبي حلب، مناســبات 
بســيار خوبي با برخي سادات امامي مذهب داشتند.58 
اشرف بن اعز بن هاشم معروف به تاج العلي العلوي از 
كبار شيعه بود كه مورد عنايت ملك ظاهر، قرار گرفت 
و هنگامي كه در زندان »آمد« به حبس بود، با شفاعت 

55. كتابات ابن ابي طي الحلبي، صص570-568.
56. تاريخ الاسلام، ج44، ص135.

57. همان، ج43، ص112؛ »بازيافته هاي تاريخ الشــيعه ابن ابي طي«، 
صص322-236.

58. كتابات ابن ابي طي الحلبي، ص42.
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وي آزاد شــد. وي نيز اشعاري براي امير ايوبي سرود 
و از او صله دريافت كرد.59 جالب اين اســت كه بنابر 
ادعاي برخي گزارشــهاي تاريخي ملك افضل، فرزند 
صلاح الدين كه چندي بر مناطقي از شام و مصر فرمان 

مي راند، به داشتن تمايلات شيعي متهم شده است.60
نمونه بارز اين تسامح جمال الدين علي بن يوسف قفطي 
)د 646ق( از انديشــمندان اماميه و از جمله مورخان 
مشهور عصر ايوبيان است كه بسيار مورد احترام ملك 
عزيز بود و در سالهاي 614 و 634ق به منصب وزارت 
حلب دســت يافت.61 پدرش ابوالحجاج يوسف نيز به 
قاضي اشرف شهرت داشت و همواره در خدمت سلاطين 
ايوبي و از نزديكان آنها به شــمار مي رفت. وي در سال 
591ق، از ســوي عزيز  عثمان )حك: 589-595ق( 
فرزند صلاح الدين به ولايت بيت المقدس منصوب شد.62 
قفطي با ياقوت حموي )د 626ق( نيز روابط دوســتانه 
و حسنه اي داشــت و مدتها در منزل خويش از وي كه 
به ســبب حمله مغولان، از بغداد به حلب گريخته بود، 
پذيرايي نمود. ياقوت نيز به پاس قدرداني و به حرمت 
دوستيشــان كتاب معجم الادباء را كه به تشويق قفطي 

فراهم آورده بود، به وي تقديم نمود.63
آســودگي خاطر قفطي از نگاشــتن در باب تمايلات 
مذهبي و عقيدتي خود، آن هم در فضاي ضد  شــيعي 
عصر ايوبيان، از وجــود تعامل مثبت ايوبيان با اماميه 
مسلكان حكايت مي كند. قفطي در إنباه الرواه، همچون 
ساير شيعيان، حضرت علي)ع( را اميرالمؤمنين خطاب 
كرده و با شــوري خاص از وصيــت حضرت به ولی 
دم خود، امام حسن)ع(، در خصوص قاتلش ابن ملجم 
سخن گفته است. وي به روشــني اندوه خويش را از 

59. زيســت نامه او را ابن ابي طي در تراجم رجال شــيعه آورده است 
)ر.ك: همان، صص681-673(.

60. البدايه و النهايه، ج13، ص108.
61. كتابات ابن ابي طي الحلبي، ص42؛ معجم الادباء، ج7، ص2889.

62. اعلام النبلاء، ج4، ص396.
63. معجم الادباء، ج7، ص2914، مقدمه محقق؛ خطط الشــام، ج4، 

ص38.

ماجراي قتل حضرت عيان ســاخته64 و بخش عمده 
اي از ســروده هاي ابوالاسود دوئلي در رثای حضرت 
را آورده است.65 قفطي از ابوالاسود به سبب مصاحبت 
و همراهی بــا حضرت علی)ع( و فرزندانش با احترام 
سخن گفته اســت. او را از دوستداران علی و خاندان 
ايشــان معرفی كرده و بر اين محبت ارج  نهاده است. 
ســپس به دليل اينكه در جنگ جمل و صفين حضرت 
علي)ع( را مشــايعت نموده، در حقــش دعا كرده و 

برايش طلب رحمت و مغفرت نموده است.66
يحيي بن حميد بن ظافر  طائي معــروف به ابن ابي طي 
حلبي )د 630ق( نيز از ديگر مورخان و اديبان برجسته 
اماميه است كه روابط مناسبي با امراي ايوبي داشت. وي 
كه از شــعراي دربار ملك ظاهر بود، او را مدح نموده 
و عقود الجواهر في ســيره الملــك الظاهر را درباره او 
تأليف نموده است.67 به نظر مي رسد اقدام ابن ابي طي در 
نگارش دهها اثر تاريخي درباره ســيره و شرح احوال 
بزرگان و اكابر اماميه، نظير تاريخ الشيعه،68 رواه الشيعه 
و مصنفيها، الحاوی فی رجال الاماميه، تاريخ العلماء،69 
اخبار شعراء  الشيعه، المجالس الاربعين فی مناقب الائمه 

الطاهرين، تضوع اللطائم فی شرح خطبه فاطمه الزهراء، 
كتاب فی حكمیّ كلام الائمه الاثنی عشر، و ذخر  البشر 
فی معرفه الائمه الاثنی عشر70 نمونه اي از آزادي عمل 
برخي مورخان شــيعه عصر ايوبي در تدوين آثاري در 
باب عقايدشان است. ابن ابي طي كتابي نيز درباره صلاح 
الدين نگاشــته كه با نام كنز الموحدين في سيره صلاح 

الدين يا سيره الصلاحيه از آن ياد شده است.71

64. إنباه الرواه، ج1، صص46و47.
65. همان، ج1، صص55-52.

66. همان، ج1، ص48.
67. اعلام النبلاء، ج1، ص60؛ ج4، ص231؛ تاريخ الاســلام، ج45، 

ص421؛ كتابات ابن ابي طي الحلبي، ص43.
68. تاريخ الاسلام، ج5، ص421.

69. ر.ك: لسان الميزان، ج7، ص409؛ الوافي بالوفيات، ج1، ص53.
ج2،  304و693؛  صــص27،  ج1،  نــون،  الظ كشــف  ر.ك:   .70
صص1099و1520؛ اعلام النبلاء، ج1، ص362؛ لســان الميزان، ج6، 

صص263و264؛ الوافي بالوفيات، ج1، ص53؛ ج4، ص270.
71. »تاريخ و مورخان اسلامي تا پايان دوران عباسي«، ص184.
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تسامح برخي مورخان ســني مذهب ایوبي با 
عقاید امامیه

در ميــان مورخان اهل ســنت نيز، كســاني بودند كه 
با وجود تعلــق خاطر به گرايشــهاي مذهبي و فرقه 
اي خود، مي كوشــيدند تا با تسامح و انصاف بيشتري 
برخورد نمايند، به طوري كه اين احتمال را كه بسياري 
از مورخان اين دوره، حساب اسماعيليان را از اماميه 
و ائمه آنها جدا كرده بودند، قوت مي بخشد. ابن خلكان 
كه در شــافعي بودنش ترديدي نيست و پيش تر هم از 
ابراز انزجار وي نســبت به اسماعيليه سخن گفته شد، 
با برخي دوستان شيعي مذهب خود نظير »ابوالمحاسن 
الشعراء« و »يوسف اربلي« روابطي حسنه داشت. وي 
شــعر »فرزدق« در ســتايش امام زين العابدين را در 
كتاب خود وفيات الاعيان نقل كرده اســت.72 از ائمه 
شــيعه نيز با احترام و با عبارت »رضي الله عنهم« ياد 
مي كند. سيره ائمه شيعه را هم تا حد زيادي مورد توجه 
قرار داده است. خاندان پيامبر را نجيب  خوانده73 و امام 
صادق)ع( را از ســادات اهل بيت معرفي مي كند كه به 
سبب صداقت و درستي گفتارش به اين نام شهرت يافته 
و نيز حكايتي را در باب گفتگوي ايشــان با ابوحنيفه 
نقل كرده اســت.74 همچنين به هنگام ذكر وصيت نامه 
امام حسن)ع( به برادرش امام حسين)ع(، ايشان را با 

واژه »الامام« مورد خطاب قرار داده است.75
تدوين كتاب تذكرة الخواص توســط سبط ابن جوزي 
)د 654ق( در شــرح حال و فضايل حضرت علي)ع( 
و ائمه معصومان)ع(، نمونه اي شــگفت آور از تسامح 
مذهبــي در برابر اماميه اســت. ســبط ابن جوزي در 
بيان فضايل حضرت علي)ع( ســنگ تمام گذاشــته و 
نه تنهــا بر كثرت روايات موجــود در اين باره تأكيد 
كرده و شــماري از آنها را از بزرگان اهل ســنت نظير 
ابن عباس، احمد  بن حنبل و ســايرين نقل نموده است، 

72. وفيات الاعيان، ج3، صص268و269.
73. همان، ج1، ص19.

74. همان، ج1، ص132.
75. همان، ج2، ص67.

بلكه به آياتي از قرآن نيز كه در شــأن ايشــان نازل 
شده، اســتناد جســته و حضرت را مصداق كامل آن 
آيات معرفي نموده است.76 وي داستانهاي مختلفي را 
كه درباره حضرت علي)ع( روايت شــده و از جايگاه 
و منزلت ايشــان نزد رسول خدا)ص( حكايت مي كند، 
نقل كرده و آنها را شــرح داده است. داستانهايي نظير 
دعــاي پيامبر)ص( و عافيت علــي)ع(،77 نجوا كردن 
پيامبر)ص( با حضرت علي)ع( و وصاياي ايشــان در 
خلوت78 و ماجراي ردالشــمس،79 نمونه هايي از اين 
موارد اســت. افزون بر اين، وي احاديث مختلفي نظير 
حديث منزلت،80 پرچــم81 و غدير82 را به طور كامل 
ذكر كرده و به تعابير مختلفي كه دانشــمندان عرب از 
كلمه »مولي« اعاده نموده اند، نيز اشاره نموده است.83 
عجيب تــر آنكه وي حديثــي از پيامبر)ص( در مورد 
رستگاري علي و شيعيانش در قيامت نقل كرده است: 
»نظر النبي الي علي بن ابي طالب فقال هذا و شيعته هم 
الفائزون يوم القيامه«.84 سبط ابن جوزي در اين كتاب، 
عظمت مصيبت كربلا را نيز با سوز و گداز هر چه تمام 
به تصوير كشــيده و حتي از نوحه سرايي برخي جنياّن 
بر قتل امام حســين)ع( سخن گفته و شماري از مرثيه 

هاي سروده شده در مصيبت ايشان را آورده است:85
»عن  أم سلمه قالت: ما سمعت نواح الجن إلا في الليله 

التي قتل فيها الحسين سمعت قائلًا يقول:
ألا يا عين فأختلفي بجهد/ و من يبكي علي الشهداء بعدي

علي رهط تقودهم المنايا/ إلي متجبر في ثوب عبد«
ابن ابي الدم )د 642ق( نيز در كتاب خود التاريخ المظفري 

76. تذكرة الخواص، صص27-23.
77. همان، ص43.

78. همان، صص47و48.
79. همان، صص56-53.

80. همان، ص27.

81. همان، ص32.
82. همان، صص37-33.
83. همان، صص40-35.

84. همان، ص56.
85. همان، صص245-241.
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واقعه كربلا و قتل حســين بن علي)ع( و يارانش را با 
سوز و گداز هر چه تمام، به تصوير  كشيده و از اسارت 
دردناك خاندان و حريم امام حســين)ع( سخن گفته 
است. قاتلان و عاملان واقعه كربلا را معرفي كرده و آنها 
را لعن نموده اســت. دلايل امام حسين)ع( در ممانعت 
از پذيــرش بيعت با يزيد را بــه صراحت بيان كرده و 
در نهايت نيــز با ذكر خوابي از ابن عباس درباره اندوه 
فراوان پيامبر)ص( به سبب قتل حسين)ع( و يارانش، 
در واقع بر حقانيت ايشــان صحه گذاشته است.86 وي 
ضمن گزارش رخدادهاي مهم سال نهم قمري و غزوه 
تبوك نيز، به حديث منزلت در شأن حضرت علي)ع( 
اشاره كرده است.87 البته به نظر مي رسد، ابن ابي الدم نيز، 
گاهي نتوانســته به طور كامل بر تعصبات مذهبي خود 
فائق آيد. وي در بيان گزارش مربوط به »انذار عشيره 
الاقربين«، از اســلام آوردن جعفر بن ابي طالب، عبيده 
بن حارث و جماعتي از مــردم و نيز مخالفت نمودن 
ابوجهل ســخن گفته، ليكن كمترين اشاره اي به حضور 
علي بن ابي طالب)ع( و ماجراي مربوط به ايشان نكرده 
است.88 او كه در ذكر گزارشهاي مربوط به تاريخ صدر 
اســلام، بيش از همه بر ابن واضح يعقوبي استناد جسته 
و همواره روايات او را مورد تأييد يا تكذيب قرار داده 
است، جالب است كه درباره رخدادهاي مربوط به سال 
دهم قمري، نه تنها اشاره اي به گزارش مفصل يعقوبي 
نكرده،89 بلكه به ذكر خبر كوتاه حجة الوداع بســنده 
كرده و ترجيح داده، با ســكوت در برابر مسئله غدير 
خم، از كنار ســاير وقايع مربوط به اين ســال و حتي 
آخرين خطبه پيامبر)ص( در مكه هم، در خفا بگذرد.90

علي بن ابي بكر هروي )د 611ق( نيز از ديگر مورخان 
سني مذهب عصر ايوبي اســت كه گويا سخت بر آن 

86. ر.ك: التاريخ المظفري، ج1، صص210-200.
87. همان، ج1، صص88و90.

88. همان، ج1، ص71.
89. در مورد گزارش يعقوبي از حجۀ الــوداع، ر.ك: تاريخ اليعقوبي، 

ج2، صص112-109.
90. ر.ك: التاريخ المظفري، ج1، ص90.

بوده اســت، تا از نفوذ عقايد فرقه اي خود در كلامش 
پرهيز كند. از اين رو، به شــكل جالبي كوشيده است، 
تا در كتابش الاشارات جانب بي طرفي را رعايت كند. 
وي هم از ائمه شــيعه مدفــون در بقيع با لقب امام ياد 
كرده است،91 هم از مأمون و هارون الرشيد،92 هم با به 
كار بــردن واژه »بيت الاحزان فاطمه)س(«، از احتمال 
مدفون شدن ايشان در بقيع با احترام سخن مي گويد93 
و هم در بصره از قبور »طلحه« و »زيبر« به عنوان دو 
صحابی پيامبر)ص( با ســلام و صلوات ياد مي كند.94 
در معرفــي منطقه »صفين« نيز ضمن اشــاره كوتاه به 
جنگ و قتــال ميان علي)ع( و معاويه، از هردوي آنها 
با عبارت »رضي الله عنهما« ياد كرده و كشته شــدگان 
هــردو طرف را به يك اندازه و با يك چشــم معرفي 
نموده اســت. كاملًا هويدا است كه وي قصد هيچ گونه 
قضاوتي در اين مورد نداشته است.95 گاهي حضرت را 
تنها با نام »علــي بن ابي طالب« خطاب كرده و گاهي 
چندين بار واژه »اميرالمؤمنين« را در مورد ايشــان به 
كار  برده است.96 در خصوص كربلا هم به همين سياق 
پيش رفته و ضمــن اينكه اين محل را مدفن و قتلگاه 
» حســين بن علي« و تني چنــد از اعضاي خاندانش 
معرفي كرده، كمترين اشاره اي به قاتلان آنها و يا واقعه 

عاشورا نكرده است.97
علاوه بــر اينها، تأليف آثاري نظيــر طبقات الطالبيين 
توســط محمد بن اســعد جَوّانــي )د 588ق(98 كه از 
فقهاي مالكــي مذهب عصر ايوبيان بود، ترجمه الامام 
الحسين توسط ابن عديم )د 660ق(، كنوز المطالب في 
آل ابي طالب توسط ابن سعيد مغربي )د 685ق( و غيره، 
نشانه اي از وجود روابط مسالمت آميز انديشمندان سني 

91. الاشارات، ص80.
92. همان، ص17.
93. همان، ص80.
94. همان، ص72.
95. همان، ص58.
96. همان، ص69.

97. همان.
98. خريده القصر و جريده العصر، ج1، ص117.
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مذهب عصر ايوبي با اعتقادات اماميه است كه نمي توان 
آنها را ناديده انگاشت.

در ايــن ميان نگارش كتاب نزهــة المقلتين في اخبار 
الدولتين، در تاريخ فاطميان و تشــكيلات اداري آنها، 
نكتــه اي جالب و قابل تأمل اســت. بــا وجود اينكه 
هدف ابن طوير )د 617ق( از تأليف اين كتاب، چندان 
معلوم نيســت، ليكن از عنوان اثــر چنين بر  مي آيد كه 
وي در صدد بــوده تا نوعي موازنه ميــان دو دولت 
ايوبي و فاطمي برقرار كند. شــايد او نيز كه از رجال 
دولــت صلاح الدين بوده و احتمــالًا كتابش را نيز در 
همين دوره نگاشته،99 قصد داشته تا الگويي مناسب از 
تشكيلات اداري مصر براي دولت جديد ترسيم نمايد. 
از دوره اضمحلال دولت فاطمي نيز از اين جهت سخن 
گفته تا مقدمه اي بــراي ورودش به بحث دولت دوم، 
يعني ايوبيان باشد كه بخش مربوط به آن تاكنون يافت 
نشده است. جالب اين است كه قلقشندي از اين كتاب 
با نام تاريخ الدولة الفاطميه ياد كرده اســت100 و آنچه 
امروز، از اين كتاب، به دســت ما رسيده، تنها به دولت 
فاطميان اختصاص دارد.101 حال علت اينكه مؤلف در 
عنوان كتابش به اخبار دو دولت اشــاره كرده، به طور 
دقيق معلوم نيست. به نظر مي رسد مؤلف فرصت نيافته 
تا كتابش را تكميل كند و شايد هم بخش ديگر اثرش 
پس از تأليف مفقود شــده و به دست مورخان بعدي 

نرسيده است.
به هر  حال، نگارش اثري در باب فاطميان و ســاختار 
اداري آنها، آن هم از دوره شكوه و اقتدارشان، توسط 
ابن طوير كه خود از رجال ديواني دولت فاطميان بوده 
و اكنون در عصر ســيطره و تسلط ايوبيان بر مصر، به 
خدمت آنها درآمده،102 موضوعي قابل تأمل اســت. 
انگيزه مؤلف از نگارش اين اثر با توجه به فضاي ضد  
فاطمي دوره ايوبيان كه بسياري از آثار مربوط به آنها 

99. نزهة المقلتين، صص11و12، مقدمه محقق.
100. صبح الاعشي، ج2، صص107و110.

101. نزهة المقلتين، صص11و12، مقدمه محقق.
102. تاريخ الاسلام، ج44، ص350.

محو مي شــد و عقايدشان با عنوان بدعت سركوب مي 
گشــت و نيز علت بقاي بخش اعظمــي از اثر تا قرن 
هشتم و نهم قمري، سؤالي است كه ذهن خواننده كتاب 
را به تكاپو وامي دارد. پاســخ آن هر چه كه باشد، ايمن 
فؤاد  سيد، تأليف اين كتاب را مؤيدي بر اين امر دانسته 
كه در دوره ايوبيان، همه آثار مربوط به فاطميان محو 
نمي شــده و هر سخني در باب فاطميان هم با مخالفت 
و ســركوب روبه رو نگشته اســت، بلكه تنها مواردي 

خاص، مورد واكنش شديد ايوبيان قرار مي گرفت.103

نتیجه گیري
1. دولتمردان ايوبي در برخورد با شــيعيان اسماعيليه 
و اماميه، تا حــد زيادي متفاوت عمل كرده اند. صلاح 
الدين و پيروانش با اعمال سياســتهاي خشونت آميز و 
ســركوب گرانه در جهت نابودي و محو آثار عقيدتي 
اســماعيليان، مصمم گام برداشته و از هيچ اقدامي در 
اين زمينه خودداري ننموده اند. اين در  حالي اســت كه 
نشــانه هايي از تعامل مثبت و مسالمت آميز ايوبيان با 
پيروان اماميه به چشم مي خورد كه نمونه آن، دستيابي 
ابوالحسن قفطي، از انديشمندان اماميه، به مقام وزارت 

ملك ظاهر، امير ايوبي حلب است.
2. تاريخ نگاري يكي از عرصه هايي است كه مي توان 
تا حد  قابل توجهي بازتــاب تحولات و دگرگونيهاي 
سياسي جامعه را در آن مشاهده نمود. بنابراين تاريخ 
نوشــته هاي عصر ايوبيان مي توانند، ايــن دوگانگي 
عملكرد ايوبيان را در برابر شيعيان اسماعيليه و اماميه 
به خوبي منعكس سازند. به ويژه آنكه اغلب مورخان 
اين دوره كه در قلمرو ايوبيان سكونت داشتند، خود از 
جمله فقيهان و قاضيان متعصب شــافعي مذهب بودند 
كه اقدامات ســركوب گرانه دولت ايوبــي را در برابر 
اســماعيليان تأييد مي نمودند. از ســويي ديگر عمده 
آنها به مناصب و مشــاغل دولتي اشــتغال داشته و از 
اجزاي پيكره نظام به شمار مي رفتند. از اين رو، بيشتر 

103. نزهة المقلتين، صص11و12، مقدمه محقق.
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در جريان اقدامات سياســي و مذهبي دولت قرار مي 
گرفتند. بنابراين طبيعي بود كه متأثر از چنين نگرشها 
و موقعيتهايي به نگارش تاريخ اقدام نمايند. با مطالعه 
كتابهاي تاريخي ايــن دوره و ارزيابي جهت گيريهاي 
مورخان در برابر فرق شيعه و باورهاي اعتقادي آنها، 
فضاي مذهبي حاكم بر اين دوره به روشــني تبيين مي 

گردد.
3. تاريخ نگاران عصر ايوبي نيز متأثر از گفتمان مذهبي 
غالب بر جامعــه خويش و نيز متأثر از گرايشــهاي 
سياســي و فرقه اي خود در مواجهه با اســماعيليان و 
اماميــه دوگانه عمل كرده اند. آنان كه اســماعيليان را 
بدعت گذار، ملحد و رافضي خطاب كرده  و ســركوبي 
آنها را جهاد در راه خدا تلقي نموده اند، ائمه شــيعه را 
ارج نهاده و كوشيده اند تا با رعايت انصاف و بي طرفي، 
اخبار مربوط به آنهــا را گزارش كنند. تأليف كتابهاي 

فراوان در ذكر نســب و منقبت ائمه اطهار )ع(، به ويژه 
از سوي مورخان سني مذهب نظير سبط ابن جوزي، از 
وجود چنين تسامحي ميان انديشمندان شيعه و سني در 

دوره ايوبيان حكايت مي كند.
4. ترديدي نيســت كه وجود چنين تســامحهايي در 
عرصه سياست مذهبي ايوبيان و به تبع آن بازتاب آن 
در عرصه تاريخ نگاري ايــن دوره، قوت انگيزه هاي 
سياســي ايوبيان را در برخورد با شــيعيان اسماعيلي 
و فاطمــي، به عنوان رقيبان اصلــي در عرصه قدرت 
سياســي، در مقابل انگيزه هاي صرفاً مذهبي تأييد مي 

كنــد كه البته وجــود برخي انديشــه هاي بدعت آلود 
اسماعيليان نيز بر شدّت آن افزوده است.

- ابراهيم حســن، حســن، تاريخ الاسلام السياسي و 
الديني و الثقافي و الاجتماعي، بيروت، داراحياء التراث 

العربي، چاپ اول، 1967م.
- ابن ابي الدم، شــهاب الدين، التاريخ المظفري، تحقيق: 

حامد زيان غانم زيان، قاهره، دارالثقافه، 1989م.
- ابن اثيــر، مجدالدين مبارك بن محمــد، النهايه في 
غريب الحديث و الاثــر، تحقيق: طاهر احمد زاوي و 
محمود محمد طناحي، قم، اسماعيليان، چاپ چهارم، 

1480ق.
- ابن تغري بردي، يوســف، النجوم الزاهره في ملوك 
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